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جلسه 9 

بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين 

بررس آیه نود و ششم سوره مبارکه بقره؛ یهود حریصترین مردم بر حیات دنیوی

رمعنْ يذابِ االْع نم هزِححزبِم وما ه و نَةس لْفا رمعي لَو مدُهحا دووا يكشْرا الَّذين نم و ياةح ‌لالنَّاسِ ع صرحا ملَتَجِدَنَّه و»
و اله بصير بِما يعملُونَ» (بقره96) در این آیه شریفه خدای تبارک و تعال بعد از این که در آیهی قبل فرمود اینها تمن موت

نمکنند: «و لَن يتَمنَّوه ابداً بِما قَدَّمت ايديهِم و اله عليم بِالظَّالمين» (بقره95) ظاهرش این است که در آیه 96 بقره، خدای
تبارک و تعال م فرماید: علت اینه اینها تمن موت نمکنند این است که اینها حریص بر دنیا و حریص بر حیات دنیوی

هستند و در نتیجه کسان که نسبت به دنیا و دار دنیا حرص دارند؛ اینها طبیع آن  لازمه آن این است که نسبت به دار آخرت
تمایل ندارند و لذا تمن موت نم کنند.

مهمترین علت عدم تمن موت: حرص بر دار دنیا(دنیا طلب) و گناه است

پس مهمترین عامل که سبب م شود انسان تمن موت نند، حرص بر دار دنیا است و از اینجا م شود این جهت استفاده
کرد که ی از عوامل که انسان خوف از مرگ دارد همین حرص بر دنیا و دنیا طلب است. البته خوف از مرگ گاه اوقات
منشأش این است که عبد خودش را در پیشاه خدای تبارک و تعال مقصر م داند. یعن از مرگ خوف دارد. یا اینه خود

مرگ «ف حد نفسه» ی امر خوف آور است. اما با قطع نظر از این دو جهت کسان که تمن دار دنیا را دارند و حرص بر دار
دنیا هستند اینها تمن موت نمکنند. پس «و لَتَجِدَنَّهم احرص النَّاسِ» علت است برای این که چرا اینها تمن موت نم کنند. 

علامه طباطبای(ره): این آیه دلیل روشن بر عدم تمنای موت توسط یهود و حریص دنیا بودن آنان است 

مرحوم علامه طباطبای(ره) نیز همین بیان را دارند و م فرمایند: این «و لَتَجِدَنَّهم احرص النَّاسِ عل‌ حياة، كالدليل المبين
لقوله تعال: و لَن يتَمنَّوه ابداً أي و يشهد عل أنهم لن يتمنوا الموت، إنهم أحرص الناس عل هذه الحياة الدن»(تفسیر المیزان

ج1 ص 228)

 فخر رازی: خداوند در این آیه در حال اخبار از قسم ثالث یا کسان است که نه تمن دنیا مکنند و نه تمن آخرت؛ زیرا در آیه
قبل فرمود یهود تمن موت نمکنند لذا در این آیه مخواهد خبر دهد که اینها چه تمن ای دارند

فخر رازی اینجا در تفسیرش مگوید: چون اینجا ی قسم ثالث در کار هست لذا خداوند متعال این خبر را م دهد و قسم ثالث
این است که کس تمن موت نند و تمن دنیا هم نداشته باشد؛ فخر رازی ی چنین مطلب را در اینجا ذکر مکند که چون

افراد سه گروه اند 

أ.         برخ تمن دنیا دارند؛ 
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ب.     برخ تمن آخرت دارند؛ 

ج.       و برخ نه تمن دنیا دارند و نه تمن آخرت. 

تمن ای دارند؟ یا اصلاکنند؛ خوب الآن خدا باید خبر بدهد که پس چه تمن موت نم اینجا خداوند در آیه قبل فرموده اینها تمن
ندارند؛ چون ی قسم ثالث در اینجا فرض مشود. 

مناقشه بر نظر فخر رازی در ضمن دو نته: 1. کس که تمن موت نم کند لا محاله حریص بر دنیاست 2. پیامبر علم دارد بر
اینه یهود این گونهاند

«نته اول»: به نظر م رسد این بیان، بیان درست نیست. زیرا کس که تمن موت نمکند این لامحاله حریص بر دنیا است و
نم شود بوییم که کس تمن دنیا را ندارد و تمن آخرت هم ندارد؛ خوب مر این که بویم ی کس معتقد به آخرت نیست

که آن هم باز تمن دنیا را دارد. پس کس که تمن موت را ندارد، این ی فرض بیشتر ندارد و آن فرض این است که حریص بر
دنیا است. این ی نته بود. 

.یابفرماید: ای رسول ما تو یهود را این گونه م کند و م ته دوم»: این است که اینجا خدا به پیامبر خطاب من»

بررس عبارت «لَتَجِدَنَّهم» مؤید نظر مختار: لام برای قسم، نون برای تاکید و خود فعل هم به معنای «علم» و دو مفعول است

البته این لام هم لام قسم است. یعن «و اله لَتَجِدَنَّهم» و نون آن هم نون تأکید است‐ تو یهود را این گونه میاب و ماده «وجد،
 .مفعول اوقات ی است و گاه اوقات دو مفعول یجد» گاه

     اگر به معنای«علم» باشد دو مفعول م شود؛ 

     و اگر به معنای «اصاب» یا «لقاء» باشد ی مفعول مشود. 

اینجا هم به معنای «علم» است یعن «و لتعلمن الیهود احرص الناس عل البقاء» و دو مفعول هم دارد مفعول اولش «هم»
هست در «لَتَجِدَنَّهم»؛ مفعول دوم نیز «احرص النَّاسِ» است. اما اگر «تجد» را به معنای «اصاب» بیریم که ی مفعول بیرد

و «هم» م شود مفعول او و «احرص النَّاسِ» عنوان حال را دارد از ما قبل. یعن در حال که اینها «احرص النَّاسِ» هستند.
خوب اینجا خداوند خطاب به پیامبر(ص) مفرماید: تو یهود را علم داری به این که حریصترین مردم، «عل‌ حياة» بر این

حیات دنیا هستند. 

بررس احتمالات پیرامون تنوین عبارت «عل‌ حياة»: 1. تنوین تعظیم؛ یعن حریص بر زندگ طولان 2. تنوین تحقیر؛ حریص
بر زندگ مجازی(زمخشری و به تبع ایشان علامه) 3. تنوین ابهام؛ حریص بر زندگ مبهم

این تنوین «عل‌ حياة» باز در آن  نظرات مختلف بیان شده که این تنوین چه عنوان دارد؟ و چه تنوین هست؟. 

     «احتمال اول»: این است که بعض ها گفتند این تنوین، ی نوع خاص را مخواهد بوید و در نتیجه م شود «تنوین
ی یعن «ياةح ‌لالنَّاسِ ع صرحا ملَتَجِدَنَّه را برایش حریص هستند «و طولان زندگ اینها ی یعن «ياةح ‌لتعظیم» پس «ع

زندگ طولان که بشود تنوین، تنوین برای تعظیم.

     «احتمال دوم»: این است که این تنوین، «تنوین تحقیر» باشد. چون حیات دنیا، ی حیات مجازی است. و حیات آخرت
حیات واقع و حقیق است؛ کشاف زمخشری گفته این تنوین، تنوین تحقیر است 



و مرحوم علامه(ره) هم از ایشان تبعیت کرده که نات در اینجا هم در تفسیر فخر رازی وجود دارد و هم در تفسیر علامه، که
عمده این نات از کتاب کشاف زمخشری گرفته شده. پس این هم احتمال دوم که تنوین، «تنوین تحقیر» باشد. 

یعن «ياةح ‌لگفتهاند که این بهترین احتمال است که «ع احتمال سوم» این است که تنوین برای ابهام باشد و برخ»     
حیات که مبهم و «غیر معلومة المقدار» است. خوب ی حیات هست که برای ی نفری ده سال و برای ی نفر دیر بیست

سال و برای ی نفر پنجاه سال و برای ی نفر دیر صد سال؛ اینها بر این حیات مبهم حریص هستند. 

بیان فرق پیرامون سه احتمال در مورد معان تنوین در «عل‌ حياة»؛ معنای اول صرفا طلب حیات طولان است اما در معنای
سوم توبیخ بیشتری وجود دارد

معنای سوم غیر از آن معنای اول است چه اینه:

     در معنای اول م گوییم اینها م خواهند ی حیات طولان داشته باشند. 

     اما در معنای سوم خدای تبارک و تعال مفرماید اینها حیات که مبهم بوده و معلوم نیست چه مقدار است یعن «غیر
معلومة المقدار» است، بر این امر مبهم اینها حریص هستند! که این توبیخ بیشتری دارد.

نظر مختار: معنای سوم اول است

و به نظر ما همین احتمال سوم از آن احتمال اول و دوم اول است یعن تنوین را «تنوین تعظیم» یا «تنوین تحقیر» نیریم بله
به عنوان توبیخ است. خدا م فرماید حیات که مبهم است و معلوم نیست چقدر است و هر کس به صورت مختلف از این

حیات سهم دارد، اینها بر این حیات «غیر معلومة المقدار» حریص هستند. خوب «احرص النَّاسِ» در میان مردم و حریص
ترینشان اینها هستند.

بررس احتمالات سهگانه پیرامون حرف «واو» در فراز «و من الَّذين اشْركو»

بعد م فرماید: «و من الَّذين اشْركو» این «و من الَّذين اشْركو» ی بحث این است که این «واو» در اینجا چیست؟ آیا «واو
عاطفه» است یا «واو استینافیة» است یا از باب «تقدیم و تأخیر» است. پس سه احتمال در این واو در اینجا وجود دارد. 

احتمال اول: واو عاطفه است در این صورت یهود از مشرکین هم حریص تر هستند

«احتمال اول»: که خیل از مفسرین همین احتمال اول را پذیرفته اند این است که«واو» در اینجا «واو عاطفه» باشد. «واو
الَّذين نم که شرک دارند. «و ص» از مردم و از کسانرحیهود را، «ا یعن ،«ملَتَجِدَنَّه عاطفه» نتیجهاش این است که «و

اشْركو»

بررس ی سؤال و جواب و بیان دو نته

و» داخل در «النَّاسِ» است. حال چرا خدای تبارک و تعالكشْرخوب اگر واو، «واو عاطفه» شد، اینجا سئوال این است که «ا
اینها را ذکر کرده؟ 

در جواب این طور گفته شده که این هم باز در کلمات کشاف زمخشری آمده‐ ذکر این «اشْركو» و مشرکین از باب این است
که حرص اینها خیل شدید است؛ 

نته اول در احتمال اول: مشرک غیر از یهود است.



مشرک یعن کس که دیر اعتقاد به قیامت ندارد. ول یهود اعتقاد به قیامت دارد؛ خداوند م فرماید اینها اینقدر حرصشان بر
ماندن در دنیا زیاد است که از مشرکین هم حرصشان بیشتر است؟!!!. این دیر نهایت درجه برای حرص بر دنیا است 

مشرک چون غیر از این دنیا دار دیری را قائل نیست و جنتش و همه چیزش در این دنیا است خوب او باید حریص در اینجا
باشد. اما یهود که به حسب کتاب آسمانشان قیامت را معتقد هستند خوب آنها چرا باید حریص ماندن در دنیا باشند؟! پس این

توبیخ شدید را دلالت دارد. و این ی احتمال که واو در اینجا را «واو عاطفه» قرار دهیم. 

چند مؤید قرآن ته دوم در احتمال دوم: بر فرض پذیرش احتمال اول، یهود از نظر قرآن عنوان مشرک را ندارد؛ بررسن

حالا در همین احتمال اول باز این نته را عرض کنیم اگر ما آمدیم احتمال اول را پذیرفتیم باید بویم که یهود عنوان مشرک را از
نظر قرآن ندارد و البته در برخ آیات دیر، بین یهود و بین مشرکین تقابل یعن ی گروه دیری و اینها را قسیم برای یدیر

قرار داده. مثلا: 

     در آیه هشتاد و دوم سوره مائده آنجا مفرماید: «لَتَجِدَنَّ اشَدَّ النَّاسِ عداوةً للَّذين آمنُوا الْيهود و الَّذين اشْركوا و لَتَجِدَنَّ
اقْربهم مودةً للَّذين آمنُوا الَّذين قالُوا انَّا نَصارى‌ ذلكَ بِانَّ منْهم قسيسين و رهباناً و انَّهم لا يستَبِرونَ» (مائده82) در این آیه باز

«و الَّذين اشْركو» را ی گروه دیر غیر از یهود قرار داده.

     یا وقت برخ از آیات دیر قرآن را راجع به مشرکین انسان م بیند؛ مشرکین آنهای بودند که خدا را عبادت نم کردند؛ در
آیه س و پنج سوره نحل م فرماید: ‌«و قال الَّذين اشْركوا لَو شاء اله ما عبدْنا من دونه من ش‌َء نَحن و لا آباونا و لا حرمنا

من دونه من ش‌َء كذلكَ فَعل الَّذين من قَبلهِم فَهل علَ الرسل الا الْبلاغُ الْمبين» (نحل35)

ننا ممرلا ح نا ولا آباو نا وكشْرما ا هال شاء وا لَوكشْرا الَّذين قُوليفرماید: «س در آیه صدو چهل و هشتم سوره انعام م     
لاا نْتُمنْ اا و الظَّن لاونَ انْ تَتَّبِعلَنا ا وهفَتُخْرِج لْمع نم منْدَكع له نا قُلساذاقُوا ب َّتح هِملقَب نم الَّذين ذَّبكَ كذلك ء‌َش

تَخْرصونَ» (انعام 148)

ودهقالَتِ الْي فرماید: «و ام سوره مائده مر، مسئلهی شرک اینها مطرح شده. مثلا در آیه سآیات دی آن وقت باز در برخ     
عزير ابن اله و قالَتِ النَّصارى‌ الْمسيح ابن اله ذلكَ قَولُهم بِافْواههِم يضاهونَ قَول الَّذين كفَروا من قَبل قاتَلَهم اله انَّ يوفَونَ»

(مائده30) 

و هونِ الد نباباً مرا مبانَههر و مهبارحفرماید: «اتَّخَذُوا ا خوب اینجا صدر آیه مربوط به یهود و نصارا است اما ذیل آیه بعد م
» (مائده 31) و یهودیان که م گوید الْمسيح ابن مريم و ما امروا الا ليعبدُوا الهاً واحداً لا اله الا هو سبحانَه عما يشْرِكونَ
«عزير ابن اله» و مسیحیان و نصارای که م گویند «الْمسيح ابن اله» است اینها مشرک هستند و از مصادیق مشرکین

هستند. 

حال آیا قائل بشویم به اینه خود یهود واقع که صاحب کتاب تورات است به لحاظ کتابشان، مشرک نیستند. خوب کتابشان هم
دعوت به توحید م کند و مساله توحید در آن مطرح است اما یهودی که در زمان پیامبر بودند ولو عنوان یهود را داشتند اما

اینها مشرک بودند. اینها به حسب واقع مشرک بودند پس اینچنین باید بین این آیات را جمع کنیم 

و در نتیجه خوب آیات داریم که م فرماید: «يا ايها الَّذين آمنُوا انَّما الْمشْرِكونَ نَجس فَلا يقْربوا الْمسجِدَ الْحرام بعدَ عامهِم هذا
و انْ خفْتُم عيلَةً فَسوف يغْنيم اله من فَضله انْ شاء انَّ اله عليم حيم» (توبه28)

بوییم آن آیه شامل یهود و نصارا نم شود بله این آیه شامل آنهای است که اهل کتاب نیستند و کتاب ندارند و گروه هستند
که هیچ اعتقادی به قیامت ندارند و خدا م فرمایند اینها «نَجس» هستند. و اینها نزدی به مسجد الحرام نشوند اما مسیح و یهود

http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=5&a=30
http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=5&a=30
http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=9&a=28
http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=9&a=28


را شامل نم شود؛ و در ظاهر هم همین است که یهود و نصارا اینها به حسب واقع و به حسب کتابشان در قسم مشرکین داخل
«هال ناب ريزاعتقادی بر خلاف کتاب خودشان را هم قائل شده باشد مثل همین «ع یهودی ی ن است یشوند. حالا مم نم

این خوب در تورات نبوده که اما یهود موجود در زمان پیامبر(ص) این اعتقاد را داشتند و در کتاب واقع آنها نبوده به این لحاظ
عنوان مشرک را پیدا مکنند. 

فرماید «و از آن موارد هم همین آیه است که م شده بین یهود و مشرکین، که ی یزیاد تف ای حال از نظر قرآن عل
لَتَجِدَنَّهم احرص النَّاسِ عل‌ حياة و من الَّذين اشْركو» که اگر ما «واو» را «واو عاطفه» بیریم یعن یهود غیر از مشرکین

است و خدا م فرماید همین یهود «احرص النَّاسِ» هستند بر دنیا از مشرکین. 

خواهیم وارد این بحث بشویم ول حالا این بحث را آقایان دنبال فرمایید که اساسا ملاک شرک از نظر قرآن چیست؟ البته ما نم
بحث بسیار خوب است که ملاک شرک از نظر قرآن چیست؟ و مشرک به چه کس اطلاق م شود؟ و بحث های مختلف وجود

دارد بر اینه آثار شرک چیست؟ خوب آثاری بر شرک وجود دارد که بر یهودی بودن و مسیح بودن آن آثار مترتب نم شود
پس این احتمال اول بود که «واو»،«واو عاطفه» باشد.

احتمال دوم: واو استینافیه است در این صورت موصوف در اینجا باید در نظر گرفت همچون قوم و اناس

«احتمال دوم»: این است که این«واو» را «واو استینافیة» بیریم. «و لَتَجِدَنَّهم احرص النَّاسِ عل‌ حياة» تمام م شود، بعد
الَّذين نم در اینجا باید در تقدیر گرفته شود مانند «و موصوف آن وقت ی «مدُهحا دووا يكشْرا الَّذين نم فرماید «و م

اشْركوا قوم» یا «اناس يود احدُهم لَو يعمر الْف سنَة» م فرماید در میان مشرکین، اناس و افرادی هستند که اینها دوست دارند
که هزار سال عمر کنند. که «لَو» در اینجا «لَو تمن» است «لَو يعمر الْف سنَة» هزار سال اینها عمر کنند. این هم احتمال دوم

که این «واو»، «واو استینافیة» باشد.

احتمال سوم: مساله از باب تقدیم و تاخیر است در این صورت «و من الَّذين اشْركو» مؤخر واقع شده در حالیه «بحسب
المعن» مقدم است

«احتمال سوم»: این است که مسئله از باب «تقدیم و تأخیر» در این آیه است. یعن آیه معنایش این است «و لَتَجِدَنَّهم و طائفة
من الَّذين اشْركوا احرص النَّاسِ عل‌ حياة»«و لَتَجِدَنَّهم» یهود را این «و من الَّذين اشْركو» مؤخر واقع شده در حالیه

«بحسب المعن» مقدم است «و لَتَجِدَنَّهم و طائفة من الَّذين اشْركوا احرص النَّاسِ عل‌ حياة يود احدُهم لَو يعمر الْف سنَة و ما
هو بِمزحزِحه من الْعذابِ».

نظر مختار: همان احتمال اول یعن اینه واو را عاطفه بدانیم از سایر احتمالات بهتر است

خوب در میان این سه احتمال آن که احتمال روشنش هست همان احتمال اول است که ما بوییم در اینجا مراد واو، «واو
عاطفه» است و احتمال دوم و سوم که دوم نیاز به تقدیر دارد و سوم هم لازمه اش این است که تقدیم و تأخیر در کار باشد و

این خلاف ظاهر است.

بررس احتمالات سهگانه پیرامون کلمه «اشْركو»

در مورد خود «اشْركو» برخ گفته اند مراد سه احتمال در خود اشرکوا هم ذکر شده.

احتمال اول: مراد مجوساند زیرا آنها به پادشاهانشان مگفتند: «عش الف نيروز» در نتیجه از این تعبیر باید اجتناب کرد

«احتمال اول»: این است که مراد مجوس اند یعن زرتشت ها؛ یهود را خدای تبارک و تعال م فرمایند: اینها «احرص» هستند
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از جمیع مردم و از زرتشتها؛ چون زرتشت ها م گویند: «لأنهم كانوا يقولون لملوكهم: عش ألف نيروز و ألف مهرجان»
(الشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ج‌1، ص: 168) و مجوسها به پادشاهانشان مگفتند: «عش الف نيروز يعن هزار سال
این در کلمات ابن عباس هم آمده که ابن عباس م کن» (ترجمه جوامع الجامع، ج‌1ص133) و اصلا بزى یا هزار سال زندگ
گوید: مجوس ها و عجم ها به پادشاهشان م گویند: «و عن ابن عباس: هو قول الأعاجم: زي هزار سال»(الشاف عن حقائق
غوامض التنزيل، ج‌1، ص: 168) شاید حالا و لعل که در این ایام نوروز ما وقت دید و بازدید م شود م گویند: «صد سال به

این سالها و هزار سال به این ساله» این هم ریشه اش در همین کلمه باشد. پس «عش ألف نيروز و ألف مهرجان» این ی
احتمال بود که مراد مجوس باشند 

آنوقت نتیجه اش این م شود که باید ی مقدار از این تعبیر اجتناب بشود چون تشبه به مجوسیت پیدا م شود.

احتمال دوم: مراد، مشرکین عرب است

«احتمال دوم»: مراد مشرکین خود عرب هستند.

احتمال سوم: مراد هر مشرک که ایمان به معاد ندارد.

«احتمال سوم»:«کل مشرک لایومن بالمعاد» یعن هر مشرک که ایمان به معاد ندارد. این هم در مورد کلمه «اشْركو» که در
اینجا ذکر شده. پس مراد از «واو» روشن شد که چیست و «اشْركو» هم روشن شد که مراد چیست. 

بررس مراد از کلمه «الْف»: کنایه از طلب یهودیان بر عمر طولان است  

کلمه «الْف» نه اینه همین عدد خاص باشد؛ گرچه گفتهاند که در میان عرب، بالاترین عدد «الْف» و هزار است و شارع و
خدای تبارک و تعال برای این که اینها اینقدر م خواهند طولان عمر کنند این را به عنوان تعبیر در اینجا آورده و الا خود کلمه

هزار چنین خصوصیت ندارد.

منظور از فراز «و ما هو بِمزحزِحه من الْعذابِ» این است که این درخواست اثری در دور شدن عذاب از آنان ندارد

بعد در دنباله م فرماید: «و ما هو بِمزحزِحه من الْعذابِ». «زحزح» به معنای همان دور کردن است؛ خدا م فرماید که این
درخواست، اینها را از عذاب دور نم کند «زحزح التبعید و الانحاء» دور کردن «و المراد انه لا یوثر ف ازالة العذاب اقل

تأثیر» خدا م فرماید: این حالا اگر کس این مقدار هم در دنیا بماند این کمترین اثری در این که عذاب از او دور بشود نیست. 

منظور از ضمیر «هو» در آیه چیست؟ بررس پنج احتمال

ی بحث در این آیه این است که «و ما هو» این ضمیر « هو» به چه چیزی بر م گردد.

احتمال اول: ضمیر به «احد» بر م گردد یعن عمر طولان، اینها را از عذاب دور نم کند

«احتمال اول»: این است که این بر م گردد به آن «احدُهم» یعن «يود احدُهم لَو يعمر الْف سنَة». پس ضمیر به آن «احد»
برم گردد و معنای «ما هو»  که مای نافیه است یعن «و ما احدُهم بِمزحزِحه من الْنار تعمیره» یعن عمر طولان، اینها را از

عذاب دور نم کند. پس ضمیر به همان«احد» بر م گردد «و ما احدُهم بِمزحزِحه من الْنار تعمیره» عمر طولان او.

احتمال دوم: ضمیر عنوان مبهم دارد یعن عمر طولان دور کننده از عذاب نیست

هزِححزبِم وما ه مبین برای او هست «و «رمعنْ يوییم این ضمیر عنوان مبهم را دارد و آن «ااحتمال دوم»: این است که ب»



من الْعذابِ». چه چیزی «مزحزِحه» از عذاب نیست؛ «انْ يعمر» ؟ م گوییم این «مزحزِحه» از عذاب نیست؛ این چیست؟
 .عمر طولان است یعن «رمعنْ ياین همان «ا

احتمال سوم: در خود «يعمر» ضمیری وجود دارد که با ضمیر «انْ يعمر» ی است

هست ی «رمعنْ يضمیری وجود دارد و این ضمیر با آن ضمیری که در «ا «رمعاحتمال سوم»: هم داده شده که در خود «ي»
باشد؛ که حالا این احتمال خیل بعیدی است. 

احتمال چهارم نظر مختار: ضمیر به «الْف سنَة» بر م گردد یعن اگر اینها هزار سال هم توی دنیا بمانند کمترین اثری در دور
شدن عذاب از آنها ندارد

حالا به نظر ما م رسد که چرا این «هو» را به «الْف سنَة» نشود برگرداند؟ آیه مفرماید: «لَو يعمر الْف سنَة و ما هو» یعن این
«الْف سنَة» اینها را دور از عذاب نم کند یعن اگر اینها هزار سال هم توی دنیا بمانند کمترین اثری در دور شدن عذاب از اینها

خیال کند که اگر پنجاه سال یا صد سال یا هزار سال بیشتر بمانند عذاب از آنها دور م اینطور نیست که کس ندارد. یعن
شود. نه چنین نیست؛ بله این عذاب شامل او نیز هست و هیچ تأثیری در دور کردن عذاب از آنها ندارد. 

منتها بوییم مثلا این عنوان ضمیر مونث باید آن موقع آورده شود در حال که ضمیر مذکر آورده شده. عل ای حال مراد
روشن است حالا ضمیر را یا به «احد» برگردانیم یا ضمیر را هم بوییم مبهم است و آن «انْ يعمر» مبین برای این ضمیر

است.

احتمال پنجم: ضمیر، ضمیر شأن است

بعض ها م گفتند این ضمیر عنوان ضمیر شأن را دارد. عنوان «ضمیر شأن» را بعض احتمال را در آن دادند. 

نته مهم مستفاد از آیه: بسیاری از انسانها در گمان باطل فر م کنند که اگر در دنیا بیشتر بمانند، از عذاب دور م شوند

این هم در مورد این قسمت از آیه «و ما هو بِمزحزِحه من الْعذابِ» که خوب نته مهم همین است که گاه اوقات این در بین
حت برخ از مسلمان ها هم وجود دارد. اینها م گویند که ی روز دیرتر بمیریم بعض از مسلمانهای که خدای نرده درست

به وظایفشان عمل نردند و مرتب گناه شدند و تمایل به این دارند که ی مقدار در دنیا بیشتر بمانند. بالاخره این تمایل هم
هست در برخ از مسلمانها و طبیع آن این است که انسان فر م کند با ی مقدار بیشتر ماندن عذاب از او دور م شود.

این ی کبری کل است. «و ما هو بِمزحزِحه من الْعذابِ انْ يعمر» تعمیر و عمر طولان حالا طولان آن را بوییم 10 سال یا
100 سال یا 1000 سال. این انسان را از عذاب دور نم کند. اگر انسان استحقاق عذاب داشته باشد، فر نند که این او را از

عذاب دور م کند.

علامه طباطبای: «بصیر» از اسمای حسنای اله و شعبه ای از اسم علیم خداست و بصیر یعن عالم بالمبصرات

بعد م فرماید «و اله بصير بِما يعملُونَ» که خوب «بصیر» هم به فرمایش مرحوم علامه از اسماء حسنای اله است و شعبه
ای از اسم علیم خدا است «بصیر» به معنای «عالم بالمبصرات» است. آنجای که ی چیز دیدن است علم به مبصر را از آن

به عنوان بصیر یاد م کنند و تعبیر م کنند. این هم در مورد این آیه. 

آیه نود چهار و نود و شش بقره، مربوط به یهودیان زمان پیامبر است نه مطلق یهود؛ هر چند که ظاهراً این خصویت وراثت یهود
نیز هست  

و این نته باق ماند که در «المنار» این نته را دارد که یهود حالا هم همین طور اند. ما در آیه قبل عرض کردیم که: «قُل انْ



كانَت لَم الدَّار اخرةُ عنْدَ اله خالصةً من دونِ النَّاسِ فَتَمنَّۇا الْموت انْ كنْتُم صادِقين» (بقره94) این آیه مربوط به همان یهود
وما ه و نَةس لْفا رمعي لَو مدُهحا دووا يكشْرا الَّذين نم و ياةح ‌لالنَّاسِ ع صرحا ملَتَجِدَنَّه در زمان پیامبر است. و این آیه «و

بِمزحزِحه من الْعذابِ انْ يعمر و اله بصير بِما يعملُونَ» (بقره96) هم مربوط به همانها است. البته این خصوصیت ظاهراً
وراثت یهود هست که یهود حالا هم بنای بر ماندن زیاد دارند و ی از تمنیاتشان این است که در این دار دنیا زیاد بمانند. 

اما این طور نیست که بویم آیه دلالت بر این معنا دارد. یعن آیه نم گوید یهود از اول که به وجود آمد تا روز قیامت اینها
«احرص النَّاسِ عل‌ حياة» هستند. این یهود در زمان پیامبر را م گوید اما یهود در زمان ما هم م بینیم همین طور هستند و
این خودش جهت دیری است نه این که بویم آیه دلالت بر این معنا دارد. حت آن آیه «لَتَجِدَنَّ اشَدَّ النَّاسِ عداوةً للَّذين آمنُوا

الْيهود و الَّذين اشْركوا و لَتَجِدَنَّ اقْربهم مودةً للَّذين آمنُوا الَّذين قالُوا انَّا نَصارى‌ ذلكَ بِانَّ منْهم قسيسين و رهباناً و انَّهم لا
يستَبِرونَ» (مائده 82) آن هم این احتمال در آن وجود دارد که مراد همان یهود در زمان پیامبر باشد نه مطلق یهود باشد.

و صلَّ اله علَ محمدٍ و آله الطَّيِبِين الطَّاهرِين و السَم علَيم و رحمةُ اله و بركاتُه‌

http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=2&a=96
http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=2&a=96
http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=5&a=82
http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=5&a=82
http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=5&a=82

